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 ستایش

ه يا حمد و ستايش خدا را به جا آوردن است . در سنت هاي ديني ،حمد و ستايش الهي در آغاز هر كار ، ين درس نوعي تحميديّا

هر كاري كه با نام خداوند « امرٍ ذي بالٍ لَم يبُدءِ ببِسم الله فَهوُاََبتَر كلّ»:ضروري است؛ چنان كه پيامبر اكرم )ص( فرموده است 

 . رو ، آغازاين كتاب نيز با ذكر نام و ياد خداوند آراسته شده است از اين. شروع نشود ، ناتمام است 

شود و با نيايش به فرجام مي  يدر سنّت ادبي و فرهنگي ما معمولاً هر كتابي و نوشته اي با تحميديه و ستايش پروردگار آغاز م

رسد . در اين سروده با نگاه عميق و مبتني بر آموزه هاي قرآني وديني عطار به پديده هاي گوناگون آفرينش)انسان و طبيعت( و 

 ياري خواستن وي از پروردگار روبه رو هستيم
 به نام كردگار

 كه پيدا كرد آدم از كفي خاک                                                        هفت افلاک نام كردگارِه ب-1

 يک نظر دركارِ ما كن ، ز رحمت                                                    لهي، فضلِ خود را يارِ ما كنا-2

 تويي خلاّق هردانا و نادان                      پنهان                                   و هرپيدا رزاق ِ تويي-3

 ي هم آشکارا هم نهانميتو                                                       هي گويا ز تو كام و زبانمزِ -4

 ز رخسار پرده برداري ، حقيقت                                                     ي پديداريچو در وقت بهار آ -5

 ها سازي سوي خاک عجايب نقش                                                 خاک رويت اندازي سويِ فروغِ-6

 شمارستبي هايِ ش رنگاز آنَ                                              تو خندان در بهارست گل ازشوقِ-7

 شک جانِ جانييقين دانم كه بي                                           نيآبيش از ، گويم كه هر آن وصفي-8

  توداني و تو داني ، آن چه خواهي                   الهي                                     دانم ، نمي دانم ، نمي-9
 الهی نامه  عطاّر نیشابوری

 که پیدا کرد آدم از کفی خاک                    به نام کردگارِ هفت افلاک                 -1
 *قلمرو زبانی 

 به قرينه ي معنوي حذف شده است « شروع مي كنم يا آغاز مي كنم » فعل  : به نام*

 آفريدگار. پروردگار،  آفريننده . خالق . جهان آفرين . صانع ، هاي خداي تعالي نامي از نام کردگار :*

 هفت آسمان  ، هفت طبقه ي آسمان:  هفت افلاک*         سپهر ، چرخ، آسمان  معنيبه  ، فلک  ِج : افلاک*
  از: است عبارت تشکيل شده و آن ، ل تصورّ مي كردندكه آسمان از هفت طبقه ي روي هم چيدهساكنان باستاني بابِ 

 شمس فلک و است سوم فلک كه( ناهيد) زهره فلک و است دوم فلک كه( تير) عطارد فلک و است اول فلک كه(  ماه) قمر فلک» 

 است ششم فلک كه(  برجيس) مشتري فلک و است پنجم فلک كه(  بهرام) مريخ فلک و.  است چهارم فلک كه( مهر و خورشيد)

 «است. هفتم فلک كه(  كيوان) زُحل فلک و
 ر چيز كه در كف دست جا شود اآن مقدمشتي ،  کفی :*          آشکاركرد ، در اين جا به مفهوم آفريد و خلق كرد پیداکرد :*
 يک مشت خاک کفی از خاک :*

 *قلمرو ادبی 

 اشاره و تلميح دارد به شماري از آيات قرآن كريم درباره ي آفرينش آسمان ها ي هفتگانه هفت افلاک :*
 آسمان را آفريدخداوند كسي است كه هفت  ←(12آیه  -سوره الطلاق  ) سََاَوَات   سَبْعَ  خَلَقَ  الَذِی الَلّه 
 اشاره وتلمیح دارد به آفرینش انسان از خاک  خاک :*                                  ک / واج آرایی :/*

 وَإِذْ ق هلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجهدهوا لِِدَمَ فَسَجَدهوا إِلََّ إِبلِْیسَ قاَلَ أَأَسْجهده لِمَنْ خَلَقْتَ طِینًا
گفتيم فرشتگان راكه سجده كنيد آدم را، سجده كردند مگر ابليس كه او گفت: من سجده كنم  ياد كن اي محمد)ص( چون ما

 كسي را كه تو از گل آفريدي او را؟

 مثلِ آفرينش عيسي نزدخدا مانندِ مثل آفرينش آدم است كه او را از خاک آفريدند←انَ مَثَلَ عیسی عِندَاللِّّ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهه مِن تهراب  *
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 انسان را از گلي خشک ِمانندِ سفال آفريديم.←خَلَقَ الَِّنسانَ مِن صَلصال  کَالفخّار

 سخن را به نام آن خداوندي آغاز مي كنم كه آفريننده ي آسمان ها است .خداوندي كه از مشتي خاک انسان را آفريده است . معنی بیت : *

 خاکآفرينش انسان از ،  آفرينش آسمان ها ي هفتگانه مفهوم :

 ارتباط معنایی دارد با ابیات :
 وخاک ازآب آدم آور پديد                                               پاک  دادار  خداوند نام به

 افريد پاک انسان خاک كزان                                           آفريد خاک كه خدايي نام به

 مارا ساخت آدم خاک زمشتي                                           خدارا خوانم مي الله بسم به

 انسان گونه اين آفريد ازخاک كه                                          سبحان پاک خداي آن نام به

    ازتوتواناشده ضعيف خاک                                            زتوپيداشده هستي همه اي

  را  كندخاک بينا گوياو كه                                               را پاک ايزد كنم ستايش 

 یک نظر درکارِ ما کن ، ز رحمت                                  لهی، فضلِ خود را یارِ ما کنا-2
 *قلمرو زبانی 

 ،كرَمَ  لطف ، نيکويي احسان، بخشش،]مقابلِ نقص[ : فضل *

 سعدي      کاست رحمت وفضل تو متّ ا ما را بس                     اندگر خلق تکيه بر عمل خويش كرده

 ناصرخسرو        افکنده بود مکر تو در جوي و جر مرا                         گر رحمت خداي نبودي و فضل او

 الهي عاملنا بفضلک و لاتعاملنا بعدلک گناهکاران است :يکي از صفات خدا، و آن بالاتر از عدل و موجب بخشايش *

  مخصوص خداوند  عفو و بخشايش، آمرزش . مغفرت ، هرباني م  : رحمت*

 رحمت را به خداوند نسبت مي دهد و مي گويد : « الهي نامه » عطار در جاي ديگراز *

 وزآن قطره اي ما را تمامست          خدايا رحمتت درياي عامست               

 عطار          كه يکي قطره كني برخلق قسمت               چه كم گردد از آن درياي رحمت     

  گلستان                 ز رحمت گشايد در ديگري                        خدا چون ببندد ز حکمت دري

 *قلمرو ادبی 

  فضل و رحمت مراعات نظیر :*                                                  يار و كار: جناس ناقص اختلافی *

 : ابیات ارتباط معنایی دارد با بیت*                                   معنایی*قلمرو 

 .، اكنون كار با فضل تو افتاد الهي، مرا عمل بهشت نيست و طاقت دوزخ ندارم

 !لنا بِعدلِکلا تُعامِ لنا بِفضلِک وربّنا عامِ-1

 بـــه امـــيــد عفــو خـــداونـــدگــــار                         ي خـاكـــسار  گنـــاه آيـــد از بنــده-2

 با فيض لطف تــو صد از اين نامه طي كنم                          ي ســياه نترسم كه روز حـشر  ز نــامه-3

 ي عــذاب لا شــک حديث لطف به از قصه                             ان رسد ولـيطف و عذاب هر دو ز يزدل-4

   سعدي      الاّ تو چراغ رحمتش داري پيش                                     جايي نرسد كس بتوانايي خويش-5

  خطابخش جرم پوشبا رحمت خداي                          پوشيده مي بنوش كه سهل است اين خطا-6

  ملک الشعراء بهار    سروش دهد رحمت يزآن پيشتر كه مژده                                       خيز اي بهار و عذرگناهان رفته خواه

 ره داد سوي رحمت و بگشاد در مرا                        شکر آن خداي را كه سوي علم و دين خويش

   ناصرخسرو              دشواري آسان شود و صعب ميسر                                      در رحمت ايزد چو بخواهد كه گشايد

 پروردگارا فضل خودت را كمک و ياورما قرار بده و از دررحمتت نگاهي به كارهاي ما بينداز.معنی بیت : 

 طلب لطف و رحمت خداوند  ، درخواست بخشش الهي  مفهوم :
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 پنهان                                     تویی خلّاق هردانا و نادان   و هرپیدا  ِرزاق تویی-3
 *قلمرو زبانی 

   بسيار روزي ده ،بسيار روزي رسان  ،بسيار روزي بخش  ،روزي بخش  ،بسيار رزق دهنده  ،روزي دهنده  : اقرزّ*
 شود. ر غير او استعمال نميد و خداست نام هاي از يکي لفظ اين*
 تعالي  خداي ازنام هاي نامي *                         كنندهبسيار خلق،  آفريننده عظيم ،آفريدگار ، آفريننده : اقخلّ*

   رهنما      سعدي رزّاق و پرور بنده خلّاق             آسمان                          خداوند و دان غيب دادار

اوست و مهمترين صفت او نيز هست؛يعني اگر او نمي توانست چيزي خلق كند كه خدا نمي   اولين صفت خداوند خالق بودن *

 .ناميد« حْسنَُ الْخالِقينَ اَ »خود را  ، هنگامي كه خلاق هستي بخش انسان را آفريد، به خود آفرين گفت و با آفرينش انسان .شد

 .جسته باد خدا، كه بهترين آفرينندگان استخ  ← "14مؤمنون/".فَتَبارَک اللهُّ أَحْسنَُ الْخالِقينَ

  ادبی*قلمرو

   پنهان               تويي خلّاق ِ هردانا و نادان و هرپيدا رزاق ِ تويي   ترصیع:*            «دانا و نادان » و« پيدا و پنهان »  تضاد :*

 اوست آفريننده دانا  : وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعلَيِمُ / .( همانا خداوند بسيار روزي دهنده است8«)انَّ الله هو الرزّاق » :تلمیح :*

 / ا / واج آرایی :*                ؛ دانا و نادان  مجازا ، همه ي انسان ها همه ي موجودات  : مجازا ؛آشکاروپنهان مجاز:*

 معنایی*قلمرو 

پروردگارا ! تو روزي دهنده ي هرموجود آشکاروپنهان ) مجازا همه ي موجودات (هستي و آفريننده هر انسان دانا و معنی بیت : *

 نادان ) مجازا ، همه ي انسان ها ( هستي .

 ة موجودات است .دهندة هم خداوند، آفريننده وروزي/  رزاّق بودن خداوند،  خلاّق بودن خداوند مفهوم :

 : ابیات ارتباط معنایی دارد با بیت*
 دريا ،هوا را نصيب و ماهيِ ،مرغِ                                   بخشندگي و بنده نوازي از درِ

 نقاه و عَ برند پشّروزي خود مي                       م و درويشنعِخورند مُ قسمت خود مي

 سعدي                      اصمّ ةن چاهي به زير صخردر بُ                                 حاجت موري به علم غيب بداند

 سعدي                        كه پيدا و پنهان به نزدش يکيست                             ه پوشيده نيستبر او علم يک ذرّ

  يکسان به داند نهان و پيدا كه                                           پيداوپنهان خالق نام به

 كبريا وخداوند پروردگارخلق                        را خداي توعزّ ومنت وسپاس شکر 

 رهنما خلاق و پرور بنده رزاق                                  ونگهدارآسمان دان دادارغيب

 ی هم آشکارا هم نهانمیتو                                     هی گویا ز تو کام و زبانمزِ -4  
 *قلمرو زبانی 

 چه خوش است ،آفرين  ،] زِ [ )صوت ( ادات تحسين : هیزِ*

 چه نغزست و چه خوبست و چه زيباست خدايا                      زهي عشق زهي عشق كه ما راست خدايا

 بي ياد نام نجم ندارم زبان و كام           كه ساعتي دارم مراد و كام و هوي آن             زبان دهان، مجازاً  سقف دهان ، کام :*

  ادبی*قلمرو  

  : / ا /واج آرایی *                           تضاد آشکارا و نهان :*                        و گويازبان  كام و مراعات نظیر :*

 معنایی *قلمرو 

 هستي  من ظاهر و باطنو تو ) خداوند سبب گويايي من است (  تواستسخن گفتن من از  كهچه خوش است ! پرودگارا !  معنی بیت :

 (.و من به ياد او هستم )تمام لحظه هاي آشکار و پنهان وجود من را خداوند فراگرفته است 

 چيز آگاه است چيز از خداست و او برهمه همه مفهوم :
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 پرده برداری ز رخسار ، حقیقت                                 پدیدار ییچو در وقت بهار آ -5
 *قلمرو زبانی 

 آشکار پدیدار :*                    نقاب ، روي بند ، حجاب : پرده*                          وفتي كه ، پيوند وابسته ساز چو :*

  چهره و صورت رخسار :*                                                           درستي ، درحقيقت ، حقيقتابه راستي ،  حقیقت :*

 ادبی*قلمرو 

  آشکار كردنبرداشتن:  پرده کنایه :*

 برداشتند جهان كار از پرده                      برداشتند اختران از نقاب شب

 پرده و رخسار مراعات نظیر :*

، به راستي مثل اين است  ) اشاره دارد به زيبايي و سرسبزي بهار ( وقتي هنگام بهار آشکار مي شويپروردگارا !  معنی بیت :*

 كه از چهره ات روي بند و نقاب را برداشتي و آن را به همگان نشان دادي .

 معنایی *قلمرو 

 خداوند است .، همه ي هستي نشانه اي از زيبايي آفريدگار در هستي  و جلوه ي يتجلّ  مفهوم بیت :*

 :دار خداست و جمال پروردگارش را به تماشا گذاشته است. به تعبير زيباي حافظاساسا جهان هستي، آينه*

   نچيد گل تو رخ از چشم ، مردم دست به                                                    مراد دل ز تماشاي باغ عالم چيست؟

 ارتباط معنایی : 

 هوشنگ ابتهاج              رد خويشتن مي نگرم در اين چمن                         آينه ي ضمير من جز تو نمي دهد نشان هرچه به گِ

 

 ها سازی سوی خاک عجایب نقش                             خاک رویت اندازی سویِ فروغِ -6
 

  زبانی *قلمرو

    تركيب وصفي مقلوب ؛ نقش هاي عجايب:  ها عجایب نقش*            بازتابتابندگي، درخشندگي، روشنايي،  پرتو،  : فروغ*

 نشانه ،شکل ، صورت ، نگارش ، تصوير ، اثر : نقش*       ها شگفتي،  جِ عجيب ؛ چيزهاي شگفت آور و بديع :عجایب *

 ادبی*قلمرو 

  ناقص اختلافي جناس روی و سوی :*                                مجاز از زمين خاک :*

 معنایی *قلمرو 

 پروردگارا !اگر روشنايي چهره ي زيبايت را برجهان بتاباني تصويرها و نشانه هاي شگفت آور و تازه اي رسم مي كني  معنی بیت :*

 الهي است جمالزيبايي آفرينش از پرتو  /اشياي عالم از پرتو وجود خدا )پرورش يافتن ( وحدت وجود ، در بيان نشأت گيري مفهوم :*

 ارتباط معنایی : **

 حافظ                      اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد                               سن روي تو به يک جلوه كه در آينه كردحُ

 حافظ                      افتاد اين همه نقش در آيينه اوهامجلوه اي كرد رخت روز ازل زير نقاب                                      

 حافظ                 يک فروغ رخ ساقيست كه در جام افتاد                             اين همه عکس مي و نقش نگارين كه نمود

 حافظ                                    گفتمت پيدا و پنهان نيز هم                                          هر دو عالم يک فروغ روي اوست

 هوشنگ ابتهاج         عکس تو مي زند در او حسن نمود مي كند                             حسن ملايک و بشر جلوه نداشت اين قدر

 شبستري                       حق اندر وي ز پيدايي است پنهان                                              جهان جمله فروغ نور حق دان

 

 

 



 

5 

 

 شمارستبی هایِ  ش رنگاز آنَ                            تو خندان در بهارست گل ازشوقِ-7
 

 زبانی  *قلمرو

 آرزومندي، اشتياق، دلبستگي، ذوق، رغبت، شور، علاقه، برانگيختن به عشق و محبت؛ ميل و رغبت فراوان شوق :*

 منظور شکوفا شدن گل  خندیدن گل :*

  بي اندازه   بي حساب .  ،كه شمرده نشود.  آن :شماربی*

 .نهال دشمني بركن كه رنج بي شمار آرد                                   درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد

  به معني سبب از :*

 است .از آن جهت رنگ هايش بي شمار  ←شخصي پيوستهجايي ضمير جابه شمار است: های بی از آنش، رنگ*

 ادبی*قلمرو 

  را به آن نسبت داديم كه عملي مربوط به انسان است .« خنديدن » تشخيص و استعاره ؛ زيرا عمل  گل :*

  مراعات نظير گل و بهار :

 خداوند مي داند . شاعر علتّ شکوفابودن و رنگارنگ بودن گل ها را در بهار به سبب آرزومندي و شوق گل به حسن تعلیل :*

 معنایی *قلمرو 

رنگ هايش  علت اشتياق به توبستگي به تو در بهار شکوفا است و به  و دلپروردگارا ! گل به سبب آرزومندي  معنی بیت :*

 . شمردني نيست 

  هاست پديده عشق به خداوند موجب زيبايي مفهوم :*

 شک جانِ جانییقین دانم که بی                        نیآبیش از ، گویم که هر آن وصفی-8
 زبانی  *قلمرو

 ستايش، مدح .2 صفت،  تبيين، تشريح، تعريف، توصيف، شرح .1 وصف :*

 ت چه وصف بگويم تو خود در آينه بيننَمَ                     چنانکه در نظري در صفت نمي آيي

 روح وحقيقت جان ، ذات حق تعالي ، ها جان جان : جانِ جان*

 كنم م شاكي ، حکايت ميمن نيَ                 كنم جان شکايت مي من ز جانِ

 مطمئن بودندانستن: یقین *       مگمان، حتمي، قطع، مسلّ شبهه، بي بي ، ، باور، بصيرت اطمينان، اعتقاد: یقین  *

  ادبی :*قلمرو 

  اعظم روح از كنايهاضافه ي استعاري ،   : جانِ جان*

 معنایی *قلمرو 

پروردگارا ! هرستايش و توصيفي كه در وصف تو بگويم ، تو برتر از آن هستي . و من مطمئن هستم كه بي ترديد  معنی بیت :

 جان جان ها هستي .

 روح و حقيقت بشر و هستي است ./ خداوند  توصيف ناپذبر بودن خداوند و ناتواني انسان از درک وشناخت حقمفهوم : 

 ارتباط معنایی : 
 سنايي         نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي      نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي

 خواجوي كرماني       نه با چون و چرايش عقل را كار                                 نه در ايوان قربش وهم را بار 

 نه در ذيل وصفش رسد دست فهم                      نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم
 سعدي                               نه فکرت به غور صفاتش رسد                        نه ادراک در كنه ذاتش رسد

         شبستري                            شخوي ةاند از ديدنشاني داده                   بگفتند از كم و بيش هاو هرچ از
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 وز هر چه گفته اند و شنيديم و خوانده ايم         اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم
 سعدي                 ما همچنان در اولّ وصف تو مانده ايم          مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر

 عبدالله انصاري                                                                      اي صمدي كه از ادراک خلق جدايي          

 ما خود كجا و وصف خداوند آن كجا؟               ايمدر كمترين صنع تو مدهوش مانده
  سعدي                تا در بحار وصف جلالت كند شنا؟          خود دست و پاي فهم و بلاغت كجا رسد

 
  الهی                                      تودانی و تو دانی ، آن چه خواهی دانم ، نمی دانم ، نمی-9

 ادبی*قلمرو 

   جناس ناقص اختلافي آن ، جان ، دان :*                                               /، ي  ن  ، ا  / واج آرایی :*

 دانم و نمي دانمتضاد :  *                                                   نمي دانم ، تو ، داني  تکرار :   

 الأنعام: 6 سوره        يَعْلَمُهاَ إِلَّا ورََقةٍَ منِْ تَسقْطُُ وَماَ وَالبَْحْرِ الْبَرِّ فِي ماَ وَيَعْلَمُ هُوَ إِلَّا يَعْلمَهُاَ لاَ الغْيَْبِ مَفاَتحُِ وعَِنْدَهُتلمیح : 

 افتد نمى فرو برگى هيچ و داند مى درياست و خشکى در آنچه و داند نمى را آن[ كسى] او جز اوست نزد تنها غيب كليدهاى و

 . داند مى را آن[ اينکه] مگر

 الحشر: 59 سوره               وَالشَّهاَدَةِ الْغيَبِْ عاَلِمُ هُوَ إِلَّا إِلهََ لاَ الَّذيِ اللَّهُ هُوَ

  است آشکار و غيب داننده نيست معبودى او از غير كه خدايى اوست 

 معنایی *قلمرو 

 معنی بیت :

 مفهوم :  ناآگاهي ما و آگاهي خداوند از همه چيز .
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                                           یکمدرس 

 چشمه و سنگ

 ا ، تیز پاغُلغُله زن ، چهره نمَ گشت یکی چشمه ز سنگی جدا                                  -1

 گه به دهان ، بر زده کف چون صدف                        گاه چو تیری که رود بر هدف-2

 صحرا ، منم تاجِ سر گُِلبنُ و   گفت : درین معرکه ، یکتا منم                                 -3

 چون بدَِوم ، سبزه در آغوش من                               بوسه زنََد بر سر و بر دوش من -4

 ماه ببیند رخ خود را به من   چون بگشایم ز سر مو ، شِکنَ                                    -5

 د بس گُهر تابناکمَدَزو بِ قطره ی باران که در افتد به خاک                            -6

 از خجَِلی سر به گریبان برَدَ  در بر من ، ره چو به پایان برَدَ                                   -7

 باغ ز من ، صاحب پیرایه شد   ابر ز من ، حامل سرمایه شد                                      -8

 می کند از پرتو من زندگی                                                     گل ، به همه رنگ و برازندگی -9

 در بنُِ این پرده ی نیلوفری                                     کیست کند با چو منی همسری ؟-10

 ررفت و ز مبدأ چو کمی گشت دو زین نَمطَ آن مست شده از غرور                             -11

 سهمگنِی ، نادره جوشنده ای                                     دید یکی بحر خروشنده ای-12 

 شده زَهره در نعره بر آورده ، فلک کرده کر                                دیده سیه کرده ، -13

 تنش بر تن ساحل یَله داده  راست به مانندِ یکی زلزله                                      -14 

 چشمه ی کوچک چو به آن جا رسید                     وان همه هنگامه ی دریا بدید-15 

  خویشتن از حادثه برتر کشد                           خواست کزان وَرطهِ قدم درکشد -16

 

 نیما یوشیج)علی اسفندیاری(

 چشمه و سنگ

 پا تیز ، مانُ  چهره ، زن لهلغُغُ گشت یکی چشمه ز سنگی جدا                                  -1
 زبانی  *قلمرو

 .كسي كه خود را نمايش مي دهدخود نما ،  : چهره نما*           .كسي كه شور وغوغا مي كند ،غوغاكنان  و شور : له زنلغُغُ*

 چشمه  + جدا + گشت   ←نهاد + مسند + فعل گذرا به مسند  ساختارجمله :*                      شتابنده،،  تندرو ، سريع : تیز پا*

 بيت فقط يک جمله ي مستقل ساده است . *: گروه قيدي هستند                         پا تيز ، نُما چهره ، زن غُلغُله * 

 ادبی*قلمرو 

 تيزپا است كه اين ها از ويژگي هاي جاندار است . تشخيص و استعاره ؛ زيرا چهره دارد و چشمه :*

 است .     «  و خودخواه مغرورمردم » يا « خودخواه  و مغرور انسان» نماد  *چشمه :

  بودن  پذيرا و كودرُ  از گريز:  چشمه شدن جدا*                            اوليه مبدا و خاستگاه ،  نمادجامعه:  سنگ*

 معنایی *قلمرو 

 ( .و  جاري شد بيرون زدجدا شد ) و تندرو از تخته سنگي  خود نماچشمه اي جوشان ،  معنی بیت :*
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 بر زده کف چون صدف                            گاه چو تیری که رود بر هدف ، گه به دهان-2
 ادبی*قلمرو 

   جناس ناقص اختلافي  : هدفو  صدف*                        صدف ، كف بهتيرچشمه به  تشبیه :*

  د / ، / ر /    /*واج آرایی :        تشخيص و استعاره ؛ زيرا دهان دارد كه اين از ويژگي هاي جاندار است . چشمه :*

   كنايه از خشمگين شدن، مستي و نشاط و نيرومندي :ف بردهان زدن*ک            مراعات نظير دهان و کف :،   تیر و هدف *

      پاي در زنجير و كف بر لب مگر ديوانه است                                  راامسال رفتاري عجب مستانه استدجله 

 گويي ز تف آهش لب آبله زد چندان                                     بيني كه لب دجله چون كف به دهان آرد

                         معنایی *قلمرو   

و گاهي ) سطح چشمه كف آلوده بود (مي ريخت بيرون  شاز دهاني مانند صدف کفچشمه براثرخروشندگي يگاه بیت :معنی *

  رود ، راست وسريع به پيش مي رفت .ي چون تيري كه به سوي هدف م

و  خروشندگي دليل به چشمه حركت مسير طول در كه دارد ييو حباب ها ها كف به اشارهدر مصراع اولّ شاعر با تصويري زيبا *

 . درمصراع دوم چشمه بدون برخورد با مانع در شيب تنگي سريع به پيش مي تازدو  مي شود ايجاد به موانعبرخورد 
 منم، ن و صحرا لبُگُسر ِ یکتا منم                                  تاجِ، گفت : درین معرکه -3

 زبانی*قلمرو

        نبرد جاي،  ميدان جنگ ، رزمگاه معرکه :*

               گل بوتة بيخ،  گل سرخ،  گل درخت گل ، بوته ي گلُبُن : *                  نظيربي ،مانندبي ،همتابي ،يگانه یکتا :*
 ادبی*قلمرو 

 و موجودات خلقت  عناصر از استعاره معرکه :*    صحرا و سر و تاج ، گُلبُن*مراعات نظیر :    مجازاز باغ و بوستان گُلبُن :*

  ر بودنروَبزرگ و مافوق و سَ كنايه از :تاج سر بودن *
  كه زيب تخت و سزاوار ملک و تاج سري        كلاه سروريت كج مباد بر سر حسن

 است . انسانكه اين از ويژگي با خود سخن مي گويد  تشخيص و استعاره ؛ زيرا چشمه :*

 . است انسان ويژگي از اين كهد و تاجي نسردار زيرا ؛ استعاره و تشخيصصحرا :  و * گُلبُن

 معنایی*قلمرو   

 بي مانند هستم و سروروبزرگ باغ و دشت هستم .(  گيرودار هستي  ) خلقت عناصربين چشمه با خود گفت : من درمعنی بیت :*

 دوش مند بر سر و بر نَبوسه زَ  وم ، سبزه در آغوش من                          دَبِ چون -4
 زبانی*قلمرو

 «باسرعت جاري شوم » در اين جا   *بدَِوَم :                                          وقتي كه ، پيوند وابسته سازچون : *

 ادبی*قلمرو 

 جناس ناقص اختلافي بر، سر ، در :*                             آغوش ، سر ودوش دارد تشخيص و استعاره ؛ زيرا چشمه :*

     مراعات نظير:  دوش، سر ،آغوش *        است . انسان كه اين از ويژگيبوسه مي زند تشخيص و استعاره ؛ :  سبزه*

 معنایی*قلمرو    

 آب (كناره هاي جوي )سبزه ي قرارگرفته بر منسبزه در آغوش  )شوم جاري مي(  تند و تيز حركت كنموقتي  معنی بیت :*

  را غرق بوسه مي كند . سر وتنم

 كهيي با تابلويي رنگين و سخن گوكوهستان را  ملايم و زيبا شيب و چشمه عبورمناسب راه وضعيت خود خوانندهدر اين بيت *

 احساس مي كند .، در بيت بالا رسم كرده است  شاعر
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 ببیند رخ خود را به منماه         ن                                  کَمو ، شِ چون بگشایم ز سرِ -5
 زبانی*قلمرو

   پيچ و خم زلف: ن  کَشِ*                             مفعول:  شِکَن*                     ساز وابسته پيوند ، كه وقتي *چون :

  گر زلف او مرا سر مويي امان دهد                                  در آفتاب صد شکن آرم چو زلف او

 ادبی*قلمرو 

 است . انسان هاي كه اين از ويژگيمو و سر دارد  تشخيص و استعاره ؛ زيرا چشمه :*

 است . انسان هاي كه اين از ويژگيرخ دارد و مي بيند  تشخيص و استعاره ؛ زيراماه : *

  چشمه آب استعاره از ا *مو :                          مراعات نظير : شکن و مو /، رخ سر ، مو*

  شدن آرام از كنايه: اول * مصراع                                    امواج خروشان از استعاره : نکَ*شِ

 معنایی*قلمرو   

 مي بيند . ) آب زلال من ( من  خود را در آيينه ي زيباي ماه چهره ي (امواج نداشته باشمهرگاه چين موهايم رابگشايم)  معنی بیت :*

 ديده مي شود . مي افتد و تصوير ماه در آب ، به اين كه وقتي آب حركتي ندارد و زلال استاشاره است  *

 اشاره دارد . و زلال  بودنشاين بيت  به عبور چشمه از دشت هموار*

 هر تابناکگُ بس بدمد زو                              خاک به افتد در که باران ی قطره -6
 زبانی*قلمرو

 وزيدن ،  روييدن ، سر از خاک درآوردن د ) دمیدن ( :مَدَبِ*                                           مخفّف از او زو : *

 بسيار      بس :*            : سنگ درخشان و قيمتي )جوهر و جواهر ، معربّ شده ي آن هستند . ()گوهر(  هرگُ*

                                                                      رخشنده ،نوراني،  درخشان ،تابان،داراي فروغ و پرتو:  تابناک*

 ادبی*قلمرو 

 و گياهان استعاره از گل هاي زيبا: هرگُ *                                                                   مجاز از زمين:   خاک*

عقيده ي قطره ي باران نيساني دردهان صدف مي افتدو مرواريد ) دُر ( ايجاد مي شود . ،به عقيده ي قدما تلمیح به باورعامیانه :*

        ايجاد مرواريد از تأثيرقطره برصدف عقيدة عاميانه اي بود.

 چشمه در اين بيت قطره ي باران را خُرد و ناچيز مي پندارد.*

 معنایی*قلمرو   

 .درخشان را مي روياند ي چون مرواريديكه به زمين مي افتد ، گل هاقطره ي باران  معنی بیت :*

 درَ لی سر به گریبان بَجِاز خَ    د                                رَ بَ پایان به چو ره ، من بر در -7
 زبانی*قلمرو

  يقه : گریبان*        بودن شرمندهبودن ،  شرمگين اسم ساز ( : ی+  لجِخَ ) لیجِخَ*          كنار ، آغوش ، سينهبر : *

 ادبی*قلمرو 

 گرفتن گوشهكنار كشيدن و  ،به فکر فرورفتن  ، غم اي يشرمندگدر انديشه بودن از روي  كنايه از : سر در گریبان بردن*

  چو طاقت نماند گريبان درند                                              تسليم سر در گريبان برنده ب

 مراعات نظير بر، سر، گریبان :*                                                              جناس ناقصبروسر: *

 . است انسان هاي كه اين از ويژگي بر)آغوش وسينه ( دارد و درحال سخن گفتن است تشخيص و استعاره ؛ زيرا چشمه :*

 . است انسان هاي كه اين از ويژگيشرمنده مي شود و سردرگريبان مي برد  تشخيص و استعاره ؛ زيراقطره ی باران : *
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 معنایی*قلمرو   

از  ) با همه ي شأن وعظمتي كه دارد (مي بردخود را در آغوش من به پايان درازسفروقتي  باران ي قطره معنی بیت :*

 خواهد شد .شرمندگي سرافکنده 

 صاحب پیرایه شد ، باغ ز من    حامل سرمایه شد                                   ، من  ز ابر-8 
 زبانی*قلمرو

 آرايش  ،زيور ،زينت ،زيب : پیرایه*                          ، حَمْل كننده ،رَنده بَ  ، فاعلي از حمل صفت :حامل*

 سعدي             بستند او بر ايپيرايه كه الخصوصعلي              بردمي دل هميشه خود ما مجلس حريف

  فردوسي                       نيست پيرايه هيچ خامشي از بهِ                      نيست مايه را تو جان چو دانش ز

   مال ، دارايي ، مبدأ، اصل ، زيور : سرمایه*

 ادبی*قلمرو 

 . رود مي آسمان به كه است آبي استعاره از بخار :ابر * سرمایة

 . است انسان هاي كه اين از ويژگيحمل كننده و صاحب دارايي است ؛ زيراتشخيص و استعاره  ابر :*

 صاحب زيورو زينت شد.؛ زيراتشخيص و استعاره  : باغ

 صاحب پيرايه شد ، باغ ز من               حامل سرمايه شد               ، من ابر ز :  کلّ بیت موازنه*

 معنایی*قلمرو 

( و باغ زيبايي و زينت خودش  اشاره است به بخارشدن آب و شکل گرفتن ابردر آسمان) گيرد  بر سرماية خود را از من ميا معنی بیت :*  

 را از من به دست آورد .

 می کند از پرتو من زندگی                                    برازندگی و رنگ همه به ، گل -9
 زبانی*قلمرو

 روشني ، فروغ ، تابش ، شعاع ، انعکاس :پرتو*                    ، سزاواري  ، زيبايي ، لياقت شايسته بودن  : برازندگی*

 ادبی*قلمرو 

  . است انسان هاي ويژگي كه اين ازگي مي كند دبرازنده است و زن؛ زيراتشخيص و استعاره :  گل*          گ / / واج آرایی :*

 چشمه به خورشيد به دليل پرتوافشاني *تشبیه پنهان :                                 است چشمه نيازمند گلاز كنايه :*مصرع دوم 

 معنایی*قلمرو 

                        . گل با همه ي زيبايي و شکوهش ، از بركت روشني وجود من زندگي مي كند معنی بیت : * 

 ؟ همسری منی چو با کند کیست                                      نیلوفری ی پرده این بنُِ در-10
 زبانی*قلمرو

 ، تهبيخ ، بنياد ، ريشه ، عمق  : نبُ*

 است .اطراف خود مي پيچد و بالا مي رود، گل هايش شيپوري و كبود رنگ  يگياهي است كه مانند پيچک به اشيا :نیلوفر*

 اسـت لاجوردي آسـمان ،«نيلوفري ۀپرد» از مقصـود درس، متن در لاجـوردي؛ نيلوفـر، رنگ به نيلوفر، به منسـوب نسـبي، صفت :نیلوفری*

 است كه به پاسخ نياز ندارد و براي تأكيد بيشتر آمده است .در اين بيت شاعر سؤالي را مطرح كرده استفهام انکاری یا پرسش تأکیدی :

 ادبی*قلمرو 

 جورديلااستعاره از آسمان  :پرده ی نیلوفری *                                       : برابري ، هم شأني ، رقابت  همسری *

داشته باشيم و هسته ي گروه اسمي در « + اسم يا كروه اسمي  / چنان اين / آن / همين / همان / چنين» هرگاه ساختار *توجهّ :

 .معني اصلي و فرهنگ لغتي خود به كار نرود ، عمدتا آرايه ي استعاره داريم



 

11 

 

  / ن / واج آرایی :                                 برابري كردن ، هم شأني كردن ، رقابت كردن كنايه از همسری کردن :*

 معنایی*قلمرو 

                                     من نيست . ( وبرابر ) هيچ كس هم شأن زير اين آسمان آبي چه كسي مي تواند با من برابري كند و هم شأن من است ؟ معنی بیت :*

 چو کمی گشت دور أرفت و ز مبد  ط آن مست شده از غرور                             مَزین نَ-11
 زبانی*قلمرو

 ، خودخواهي ر، نخوتتکبّ ،به خود باليدن  :غرور*                                                 نوع ، روش:  طمَنَ*

 وقتي كه ، پيوند وابسته ساز چو :*      مقصد ≠ أ، منبع، منش آغاز، اصل، خاستگاه، آغازگاه، نقطه شروع، سرچشمه أ :مبد*

 ادبی*قلمرو 

   از چشمهيا كنايه استعاره  : از غرور آن مست شده*
                       معنایی*قلمرو  

 .رش به پيش مي رفت . وقتي كه كمي از سرچشمه اش دورشدبا اين شيوه ، چشمه ي زيباي مست شده از تکبّ معنی بیت :*

  اینی ، نادره جوشنده همگِ سَ                                    ای خروشنده بحر یکی دید-12 
 زبانی*قلمرو

 بانگ برزدن ، فرياد كشيدن : خروشیدن*                                                                   دريا بحر:*
 انگيز، هراسناک،  انگيز، هراس ور، مهيب، وحشتآ خوفناک، دلهره، ترسناک ،  ف سهمگينمخفَّ  : نسَهمگِ *

 : تركيب وصفي مقلوب ، دارنده ي جوشش بي مانند نادره جوشنده*   رفه، شگفت، طُ كمياب مانند، بي ( : )مؤنثّ نادر نادره*

 ادبی*قلمرو 

 وشيدن را به آن نسبت داديم كه عملي انساني است .رخ تشخيص و استعاره ؛ زيرا بحر:*

   معنایی*قلمرو 

  خروشان را رودرروي خود ديد .دريايي ترسناک با جوششي بي مانند ييناگهان دريامعنی بیت :*

 هره درشده زَ ، کرده سیه دیده                                  کر کرده فلک ، آورده بر نعره -13
 زبانی*قلمرو 

 درياست . و بلند منظور صداي امواج خروشان آورده : بر نعره*                                 فرياد، بانگ بلند:  نعره*

  كيسة صفرا ، كيسة زرداب زهَره :*                            چشم  دیده :*                                          ناشنوا کر:*

                                ، زَهره درنده : صفت فاعلي مركّب مرخّم ردَ زَهره*

 ادبی*قلمرو 

  كنايه از ترسناک شدن زَهره درشدن :*

                 كنايه از ايجاد وحشت و مايه هلاک شدن دریدن: زهره *

 كه ويژگي انساني است .ر شده است تشخيص و استعاره ؛ زيرا كَ فلک :*
 نعره برآورد كه عملي انساني است . تشخيص و استعاره ؛ زيرا دریا:*

، در روشن كردن چشم  ، شوق و رغبته نگريستن در چيزي ب ،  ،متوجه چيزي شدن،  ،با دقت نگريستن دیده سیاه کردن: *

 )ظاهرا توصيفي است از امواج بلند و خروشان دريا كه تيره و تار است.(  كنايه از خشمگين شدناين درس 

   معنایی*قلمرو 

 كرده بود و چشمان سياهش ، زهَره ي بيننده را پاره مي كرد .گوش فلک راناشنوا ودريا فرياد بلندي برآورد  معنی بیت :*

 د .(و)امواج بلند دريا كه درنظرشاعرنشانه ي خشم درياست سبب ترس بيننده مي ش
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 لهیکی زلزله                                       داده تنش بر تن ساحل یَ مانندِ به راست-14
 زبانی*قلمرو 

 رها،آزاد:  لهیَ                                                                       درست  راست :*

 ادبی*قلمرو 

 اضافه ي استعاري ) = تشخيص يا جان بخشي ( تن ساحل :*                  دريا به زلزله تشبیه : *
 تن و جسم دارد كه اجزاي انساني است . استعاره ؛ زيراتشخيص و  دریا:*                                    تن تکرار :*

 معنایی*قلمرو 

 تکيه داده بود. لمانند زلزله اي بود كه تنش را بر تن ساح درست معنی بیت :*

 جا رسید                       وان همه هنگامه ی دریا بدیدآن  به چو کوچک ی چشمه-15 
 زبانی*قلمرو

 ساحل دريا يا نزديک و منظور دريا : جاآن *    نقش آن : مفهول جمله ← مردم جمعيت شلوغي، فرياد، و داد غوغا، : هنگامه*

 ادبی*قلمرو 

 غوغاودادوفرياد مي كند كه عملي انساني است . تشخيص و استعاره ؛ زيرا دریا:*

             مراعات نظيرچشمه ودریا :     //   چيزي را ديد كه عملي انساني است . تشخيص و استعاره ؛ زيرا چشمه :*

 شخص هر آل ايده مرجع و كمال، نماد جهان بيکران  دریا :*

 معنایی*قلمرو 

 چشمه ي كوچک وقتي به آن جايگاه رسيد ، و آن هم عظمت و غوغاي دريا را ديد . معنی بیت :*

  از حادثه برتر کشدخویشتن                              درکشد قدم هرطِ وَ کزان خواست -16
 زبانی*قلمرو

 واقعه ، رُخداد، پيش آمد : حادثه*                                                     هلاكت مهلکه، پست، زمين ورطه :*

 ادبی*قلمرو 

 بازپس رفتن ،عقب رفتن  ،عقب نشيني كردنكنايه از  درکشیدن :قدم *

 دوركردن ، خود را درامان نگه داشتنآسيب  خود را از کنایه از : ندیخویشتن از حادثه برتر کش*

 معنایی*قلمرو  

 خودش را از آن جاي خطرناک كناربکشد واز آسيب دريا درامان ماندَ تصميم گرفت معنی بیت :*

 گوش ماند سخنی ، شیرین همه کز                              ماند خاموش و خیره چنان لیک -17
 زبانی*قلمرو

      بيهوده لجوج، فرومانده، حيران، سرگشته،: خیره*

 ادبی*قلمرو   

  مجاز از شنيدن : گوش*                    كنايه ازساكت وخاموش گشتن ن :گوش ماند*        حس آميزي سخنی : شیرین* 

 معنایی*قلمرو 

 ن سخني خود را از ياد برد و خاموش شد .يدرجاي خودش ساكت ماند كه همه ي شير خاموشامّا چنان شگفت زده و معنی بیت :*

 با ديدن شکوهمندي دريا كوچکي خودش را دريافت و سکوت اختيار كرد.مفهوم :  
 از نارسيدگي است كه صوفي كند سروش                                               سيلاب چون به بحر رسد مي شود خموش



 

13 

 

 قلمرو زبانی*

 .هاي زير را از متن درس بيابيد معادل معنايي هر يک از واژه-1

       نادره  ← كمياب *                 نَمَط    ← شيوه *              زَهره  ←  جرئت *             معركه   ←ميدان جنگ *

 .ها مقايسه كنيد شده را با معادل امروزي آن صمعناي واژه هاي مشخّ-2

  ؟همسري مني چو با كند كيست                                     نيلوفري ۀن اين پرددر بُ

   کردن شأنی هم ، کردن برابری از کنایه:  کردن همسری*

 لهداده تنش بر تن ساحل يَ                                   به مانند يکي زلزله راست 

 است سمت راست یا سخن درست و امروزه به معنی  «درست » در متن به معنی * 

 .ص نماييدبيـت زيـر را براسـاس ترتيـب اجـزاي جمله در زبان فارسـي، مرتـّب كنيد و نام اجـزاي آن را مشـخّ-3

 «غلغلـه زن ، چهـره نمـا ، تيـــــز پــا                         گشـت يکي چشمه ز سنگي جــــدا » 

 .شد جدا  سنگی تخته از تندرو و نما خود ، جوشان ، چشمه یک 

  معطوف به قيد :  نما خود/  گروه قيدي :جوشان /سته در نقش نهاد ه:  چشمه: صفت شمارشي اصلي /  یک

 فعل اسنادي : شد /مسند :  جدا/  متمّم:  سنگ تخته/  نشانه يا نقش نماي متمّم:  از/   معطوف به قيد : تندرو 

 پانزدهم، كدام گروه اسمي، در جايگاه مفعول قرار دارد؟در بيت -4

  هنگامه ی دریا آن همهیا هنگامه*

 قلمرو ادبی*

 .هاي ادبي بررسي كنيد هاي زير را از نظر آرايه هر يک از بيت-1

 مـاه ببينــد رخ خـــود را بـه مـــن                  چون بگشـايم ز ســر مــو، شـکــن *

 است . انسان هاي كه اين از ويژگيمو و سر دارد  و استعاره ؛ زيرا تشخيص چشمه :*

 است . انسان هاي كه اين از ويژگيرخ دارد و مي بيند  تشخيص و استعاره ؛ زيراماه : *

 چشمه آب استعاره از ا *مو :                          مراعات نظير : شکن و مو، رخ / سر ، مو*

  شدن آرام از كنايه: اول * مصراع امواج خروشان                                    از استعاره : نکَ*شِ

 گـاه چو تيــري كـه رود بر هــــدف                        گه به دهـان بر زده كف چون صدف *

   جناس ناقص اختلافي  : هدفو  صدف*                                 صدف، كف به چشمه به تير تشبیه :*

 د / ، / ر /     /*واج آرایی :        تشخيص و استعاره ؛ زيرا دهان دارد كه اين از ويژگي هاي جاندار است . چشمه :*

   كنايه از خشمگين شدن، مستي و نشاط و نيرومندي :ف بردهان زدن*ک            مراعات نظير دهان و کف :،   تیر و هدف *

 نماد چه كساني است؟« چشمه »به شعر نيما، ه با توجّ-2

 است .«  و خودپسند، ناهشیار  مردم خودخواه» یا « خودخواه  و انسان مغرور» نماد 

 اند روشندهخ خويش در بيهوده                            خلق همان چشمه ي جوشنده اند

 .بنويسيد را شده صمشخّ ييمفهوم كنا-3

 «سر به گريبان برداز خجلي                                            پايان برددر بر من ره چو به » 

 کنایه از شرمندگی
؛ «ترش نديدم خو از صداي سـخن عشـق» گويند؛ مانند:  مي «حس آمیزی»  آميختن دو يا چند حس، در كلام را-4

 .بيابيد نيما ۀسرود در را ادبي يةآرا اي از كاربرد اين مونه، ن آمده است«ديدن سخن« »شنيدن سخن،»به جاي 

 گوش ماند ، سخنی شیرین همه کز                              ماند خاموش و خیره چنان لیک
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 قلمرو فکری*
 ايجاد شد؟« چشمه » ر پس از رسيدن به دريا، چه تغييري در نگرش و نحوة تفکّ -1

 سکوت اختیار کردودست ازغروربرداشت .*با دیدن شکوهمندی دریا کوچکی خودش را دریافت و 

 .معناي بيت زير را به نثر روان بنويسيد-2

 «هره درديده سيه كرده، شده زَ                                    نعره برآورده، فلک كرده كر» 

 .شده بودچشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک *دریا فریاد بلندی برآورد وگوش فلک راناشنوا کرده بود و 

 .سرودة زير از سعدي است، محتواي آن را با شعر نيما مقايسه كنيد-3

 ل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـدجـِ خَ                         یکـی قطـره بـاران ز ابـری چکیـد

 شرمنده شد. :  ل شـدجـِخَ* حرف ربط وابستگي                                          چو : *

 تشخيص و استعاره:  قطـره بـاران*           مراعات نظير                               باران و ابر :*

 شرمنده شد.از كوچکي خود معني : قطره ي باران از ابري به دامان دريا فروچکيد. وقتي گستردگي دريا را ديد ، 

 گـر او هسـت حقـا کـه مــن نیسـتم                     کـه جایـی که دریاسـت من کیسـتم؟

 دريا وجود دارد   ) است ، فعل اسنادي نيست (    : دریاسـت*                                 در آن جا كه       :  کـه جایـی*

 ، به راستي  قيدتاكيدحقا : *                  ؟ ) پرسش تاكيدي (من چه كسي هستم  : کیسـتم*

 س / ک / /*واج آرایی :         كيستم و نيستم جناس ناقص : *      تشخيص و استعاره         :  قطـره بـاران*

 .آن جا كه دريا با آن همه گستردگي وجود دارد، من چه كسي هستم ؟ وبا بودن دريا به راستي من وجودي نيستم  معنی :

 در کنـارش بـه جـان پروریـدصـدف                    چـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدیـد 

  كوچکي؛ پستي؛ خواري:  حقـارت *                                    حرف ربط يا پيوند وابسته سازچو : *

 چشم حقارت : چشم ) نگاه ( همراه با حقارت و كوچکي ، اضافه ي اقتراني

در آن  و مي افتد يصدف روندرد بهاري كه به دريا مي ريزد ،قطره ي باران بعضي از ،به عقيده ي قدما تلمیح به باورعامیانه :*

 عقيده ي ايجاد مرواريد از تأثيرقطره برصدف عقيدة عاميانه اي بود.  . تبديل مي شودمرواريد ) درُ (  جا پرورده مي شودوبه

 كنايه از فروتني و تواضع* مصراع اوّل : 

 با جان و دل پرورش داد. در آغوش گرفت وشمارآورد ، صدف آن را چون آن قطره ي باران خودرا كوچک و ناچيز بهمعنی :

 در نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــد                       پسـت شـد اوبلنـدی از آن یافـت کـ

 كه او *کاو : به آن سبب                             *از آن :  كنايه از والامقامي ، مقام بلند               *بلندی :

             اضافه ي استعاريدرنیستی : *     پست و هست             جناس ناقص : *کنایه از فروتنی و تواضع         :  پسـت شـد

 تضادبلندی و پست :  نیست و هست ، *

 وجود يافت :  هسـت شـــد*نگرفت           كنايه از ، خودرا هيچ انگاشت ، خود را به چيزي :  در نیسـتی کوفـت*

قطره ي باران به آن سبب بزرگي و مقام يافت ) مرواريد شد (كه افتادگي و فروتني را برگزيد و چون خود را هيچ و  معنی :

 ناچيزپنداشت ، هستي و ارجمندي يافت .

 .شعر نيما و شعر سعدي هر دو در قالب مثنوي سروده شده اند-1

 .ايي را پيشنهاد مي كنندهر دو شعر پرهيز از خود بيني و خود ست2-

 هستند. هردوشعر تمثيلي-3

 را مي ستايد اما نيما غرور و ناآگاهي را نکوهش مي كند« تواضع » سعدي در اين شعر -4
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 .بسامد توصيف،تصوير و تعداد ابيات شعر نيما بيشتر از شعر سعدي است -5

خودپسندي بگريزيم و وسعت و عظمت جهان پيرامون را ببينيم و نيما مارا دعوت مي كند كه از پيله ي ناهشياري وغرور و -6

 درک كنيم.

 سعدي مي گويد كه تواضع سبب توفيق و تعالي است . -7

 . هاي شعر نيما ) چشمه، دريا( باشيد؟براي انتخاب خود دليل بياوريد تدوست داريد جاي كدام يک از شخصيّ-4

 تکليف دانش آموزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


